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 استاد علی اکبر سیفی مازندرانی 
 استدلال به نصوص

تا کنون خلاصه ای از نصوصی بیان کردیم که دلالت بر عدم صلاحیت زن برای تصدی 
 .منصب قضا و حکم دارد، در ادامه هم روایانی را می خوانیم تا دلالت آنها بررسی شود 
 :روایات مطلفی که از اطاعت نساء نهی کرده است: صحیحه عبد الله بن سنان
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ای است که اگر شما از آنها در معروف اطاعت کنید در  به منکر دعوت کنند)یعنی زن به گونه
ارِهِنَّ  »تسری این امر در موارد منکر دیگر، هوس و وسوسه می شوند(،   َ ِ مِنْ شِِ
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ید از زنان شِو ، حرّاف و سبک مغز، ضعیف الایمان یا اشخاص فاسق؛ شِار   به خدا پناه ببر
و  » همه اینها را شامل می شود 
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ر است ، از عواقب مشورت با آنها بر حذر باشید ، چون نواقصات  و با تقوا و  پاکدامن و مطهَّ
ی ها دارای   العقول هستند، ولو اینکه مومنه هم باشند، منافات ندارد که در تدببر و تصمیم گبر
ضعف فکری باشند، این هیچ منافانی با ایمان و تقوا ندارد، عبادت می کنند و مومن هستند،  

دهی فکر، ضعیف هستند، خداوند زن را   و دور اندیشِ و مدیریت و مشورتمنتهی در تدببر 
 ضعف دارند، لذا شما  

ً
به گونه ای آفریده است که اینها در جهت عقل و تدببر و اندیشه عموما

ها نکنید ، و نگویید که چون خیلی زن مومنه و خونر است پس می  تکیه بر ایمان و عبادات زن
 .این کار اشتباه است ، و اگر مشورت شود در گرفتاری می افتدشود با او مشورت کرد،  

زیاد کند و پول زیاد خرج کند، جزء طبع او است،  زن هرچقدر مومنه هم باشد از اینکه خرج
  یعنی نقصی هم بر زن نیست ، مرد باید مراقبت کند که به اندازه او به او مال بدهید ،
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خودتان پول و معیشت را تقدیر کنید و به همان مقداری که تقدیر کردید او اجرا کند، تقدیر 
را به دست زن ندهید و اینکه مشورت کنید و نظر او را تشویق کنید ، و بعد همان کار را انجام 

 .بدهید خودتان را گرفتار کنید
  

 دمند حتما باید رأی او را بپذیرد؟ مگر هر کش با دیگری مشورت می :سوال
 اینگونه است که  :جواب

ً
نه، اما در معرض تأثر است، زیرا وقنی کش مشورت می کند نوعا

فکر خود را اصلاح کنند و بعد از مشورت رأی جدید را انجام بدهند، مشورت برای استنباط 
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و استخراج رأی جدید بوسیله مشورت است، یعنی خودش یک فکری دارد و احتمال می دهد  
کند که این فکر را کامل کند و یک فکر جدیدی که فکر او نقصی دارد و با یک نفری مشورت می

 .به دست بیاید و به آن عمل کند، مشورت این است
  

به  :سوال امام  امور است، شاید  از  در بعصیی  یا فقط  و  است  امور  همه  در  آیا مشورت 
 تناسب حکم و موضوع می فرماید که مشورت نکنید؟

این روایت اطلاق دارد، البته ما این را به حسب ظاهر در معیشت آوردیم ، یعنی   :جواب
؛ که این به فحوی مسأله حکومت

ی
داری و کشورداری و یا  در امور جزنی و امور خانه و زندگ

د که بالکل رای را به دست او بدهید، این روایت به فحوا بر منع  مسأله قضاوت را در بر می گبر
 .این امور دلالت دارد 

  
ل چرا مشورت با زن منع   :سوال ی در مسأله حکومت و قضاوت درست است اما در امور مبی
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طالحات یعنی همان شِار نساء است، از خوبان نساء بر حذر باشید، بر همان سیاق روایت  
 .قبل است
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، هر چه که زن گفته است همان را انجام ندهید
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 .برکت این است که در زندگ

باید آن را بسنجید و تغیبر بدهید و بعد انجام بدهید ، که زن تصور نکند که آنچه که او  
 در موارد دیگری که منکر است ورود پیدا کند و شما را به  

ً
گفته است انجام شده است تا بعدا

 .آن فرا بخواند و امر کند
ی نقل شده است المؤمنیر ی سند روایت دیگری از امبر  :با همیر
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 او را تدببر کند ، که قدر متیقن هم در این موارد امر معاش و  
ی

هر مردی که زن امور زندگ
 روزمره است ، این مرد ملعون است، دور از رحمت پروردگار است 

ی
 .زندگ
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 اگر مشورت و پیشنهاد عاقلانه باشد چطور؟  :سوال
ی شِع حسن بداند یا عقل   :جواب ی عاقلانه است؟ معروف، یعنی آن چبر مگر معروف غبر

حکم به حسن آن بدهد، حنی آنچه را که عقل حکم به حسن آن دارد را با مشورت به زن به 
آن رسیدی، همان را انجام ندهید ، یا تاخبر کنید یا اینکه همان غرض را با تغیبر این صورت 

 .ای باشد که زن احساس نکند که شما طاعت از او کردیدگونهانجام بدهید ، بالاخره به  
  

 در نساء مؤمنات انتظار نمی رود   :سوال
ً
این غاینی که در روایت آمده از امر به منکر اصلا

 متوقع نیست؟ 
ً
 و اصلا

در روایات آمده است که »مؤمنات و خیارهن« ، چطور متوقع نیست؟ ایمان در   :جواب
نساء مؤمنات، منافانی با ضعف عقل و ضعف تدببر ندارد، توجه داشته باشد که مقصود از  
منکر این است که بعصیی از امور برای زنان خوب باشد مانند تقاضای زر و زیور یا بعصیی از 

وزی ها برای فرزند که شما می دانید این از نظر شارع منکر است  مخارج دیگر ، یا بعصیی از دلس
، و این دلسوزی نر جا است، روایت می گوید مراقب باشید از انواع آنچه را که تابع احساسات  

های زنانه است، ، و نمی گوید که در همه جا اینگونه این است ، یعنی شاید از ده  و وسوسه 
بنا را اینگونه نگذارید که بالمآل در  نه باشد، روایت می گوید که سنگمورد ، دو مورد آن اینگو 

 .آن وادی هم واقع خواهید شد
  

روایت چه بسا مربوط به زنان دوران جاهلیت باشد و در زمان ما قابل قبول این   :سوال
 !نیست هرچند صحیحه باشد

از حکم خدا خبر می دهد، وقنی   :جواب به قول معصوم شود که  این روایات منتهی  اگر 
این  دلالت  است،  اینگونه  زن  اعلام می کند که طبع  است  همه  آفریدگار  خالق سبحان که 
- روایت هم صری    ح است و از نظر سند هم، در میان اینها نصوص صحیحه هم وجود دارد،  

هم   ی  بیشبی روایات  اگر فحص شود  و    -پیدا خواهید کرد البته  است  استفاده  فوق حد  لذا 
حجت شِعی می شود، و وقنی حجت شد معصوم إخبار از حکم الله می دهد، پس باید تعبد  
کرد، البته عقل هم ابا ندارد، وقنی خدا خبر می دهد و معصوم خبر می دهد که عقل زن ناقص  

را انجام دهد و او اینگونه فکر می  است ممکن است که زن بر اثر اشتباه و بدون عمد کاری  
 .کند
  

دهی بچه آمده است که اگر پدر و مادر این مورد با هم   :سوال آیه ای در قرآن در مورد شبر
يْهِمَا﴾ مشورت کنند،
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 است؟ در مورد جدا کردن بچه از شبر 
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 ندارد، این  » :جواب
ی

دادن ربطی به مسأله شئون زندگ ما من عام و قد خص«، مسأله شبر
 .قضیه کلیه حقیقه در مورد کل مشورت نیست

  
اگر کش با زن مشورت کند و حرف او را بشنود و مرد نظر او را نپذیرد و به نظر تو   :سوال

توجه نکند، عقل او می گوید که مرا را تحقبر کردید و من چه ایرادی دارم که به من توجه نمی 
 شود؟

ام و تجلیل به او می فهماند   :جواب مخالفت کردن به معنای تحقبر نیست ، با کمال احبی
که این حکم خداوند است و در مقام عمل به آن عمل نمی کند، به او می فهماند که زن و مرد  
هر دو بنده خداوند هستند، و مؤمنه باید از ذات مقدس حق تعالَ اطاعت کند و تردیدی  

 .وجود ندارد 
  

اما اگر زنی بگوید من نمی پذیرم مانند آن زنی که نزد رسول خدا آمد و گفت که شما که می  
گویید شوهر این همه بر گردن زن حق دارد ، زن چه حفی دارد؟ رسول خدا فرمود در یکی از  

 .صدتا هم حفی ندارد، زن گفت پس من اسلام را قبول نمی کنم، پیامبر هم فرمود: برو
این روایت هم صحیحه است، پروردگار متعال وقنی یک قانون جعل می کند دارای حکمنی  

 .است هرچند دیگران قبول نکنند یا آن را درک نکنند
 :در أمالَ نقل شده است 

ی ، ومن   ) ي )ص( : خلق الله عزوجل آدم من طیر  كان هكذا؟ قال الننر
قال اليهودي : لاي سِیی

ی فضل   فضلته وبقيته خلقت حواء وأول من أطاع النساء آدم ، فأنزله الله من الجنة ، وقد بیر
ي الدنيا

 [7](...الرجال علی النساء فی
  :و که آیه شِیفه دارد 

َ
 عَلی
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امُون وَّ
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ٌ
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ه تفسبر امام حسن عسگری  :نصوص فضل رجال بر نساء؛ روایت معتبر
والمرأة )الردية( أردى منه ولا من امرأة صالحة إلا والرجل أفضل منها،  ما من رجل ردي إلا   )

وما ساوى الله قط امرأة برجل إلا ما كان من تسوية الله فاطمة بعلیي عليهما السلام والحاقها به  
ی   [10].( وهیي امرأة بأفضل رجال العالمیر

ما من رجل ردي إلا والمرأة )الردية( أردى منه ولا من امرأة صالحة إلا والرجل أفضل منها،   »
  -نه حنی در قوت بدنی   -از جهت کمالات نفسانی  درجه مرد   « وما ساوى الله قط امرأة برجل

 .بالاتر است
ی و فاطمه زهرا   « إلا ما كان من تسوية الله فاطمة بعلیي عليهما السلام » المؤمنیر مگر در امبر

ی  » علیهماالسلام که هر دو در یک رتبه هستند  « والحاقها به وهیي امرأة بأفضل رجال العالمیر
ی قرارداده است در حالَ که زن است و افضل از رجال   المؤمنیر خداوند تعالَ او را در درجه امبر
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ی است، چون قول فاطمه زهراء حجت است بر جمیع خلایق تا قیام قیامت، معصوم   عالمیر
 .است و قول معصوم حجت است در تمام احکام و در هر جاني که باشد

  
 آیا بر اساس عقل ایشان است؟  :سوال
آفریدگار  :جواب به دست  عقل  یا کم کردن  زیاد کردن  است،  آفریده  خدا  را  تمام عقول 

هسنی است، او را اینگونه آفرید و اعانت کرد با همان ملاکی که به انبیاء عصمت داد ، منتهی 
منصب نبوت ندارد اما از جهات دیگر ایشان بانوی شایسته ای است که توانسته است این  

بر آن زنانی که خدای تعالَ به عنوان مثال ایمان ذکر کرده است،    منصب را داشته باشد حنی 
مانند همسر فرعون و مریم بنت عمران، در نصوص دارد که بر اینها هم افضل است، چون  

ت فاطمه زهرا سلام الله علیها »سیدة نساء اهل الجنة« هستند  .حضی
  

 روایت دیگر را صدوق نقل کرده است 
(  

ْ
حَسَنِ ال

ْ
ي ال نرِ

َ
ِ عَنْ أ

ه
ي عَبْدِ اللَّ نرِ

َ
 بْنِ أ

َ
حْمَد

َ
هِ عَنْ أ وَيْهِ عَنْ عَمِّ

َ
ٍّ مَاجِيل  بْنُ عَلِیي

ُ
د ا مُحَمَّ

َ
ن
َ
ث
َّ
ِّ  حَد ي ِ

فی ْ َ بر
ِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ جَ 

ه
حَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّ

ْ
ار  عَنِ ال

 بْنِ عَمَّ
َ
 عَنْ مُعَاوِيَة

َ
ة
َ
ِ بْنِ جَبَل

ه
حَسَنِ  عَنْ عَبْدِ اللَّ

ْ
هِ ال

ِّ
د

الَ 
َ
الِبٍ )ع( ق

َ
ي ط نرِ

َ
ِّ بْنِ أ مُهُمْ عَنْ مَسَائِلَ   بْنِ عَلِیي

َ
عْل
َ
 أ
ُ
ه
َ
ل
َ
سَأ
َ
ِ )ص( ف

ه
 رَسُولِ اللَّ

َ
يَهُودِ إِلَ

ْ
رٌ مِنَ ال

َ
ف
َ
جَاءَ ن

ُّ )ص( ي نرِ
َّ
الن الَ 

َ
ق
َ
ف سَاءِ 

ِّ
الن  

َ
جَالِ عَلی لُ الرِّ

ْ
ض
َ
مَا ف  

ُ
ه
َ
ل الَ 

َ
ق  
ْ
ن
َ
أ  
ُ
ه
َ
ل
َ
سَأ فِيمَا   

َ
ان
َ
ك
َ
    ف

َ
مَاءِ عَلی لِ السَّ

ْ
ض
َ
ف
َ
ك

 الرِّ 
َ
وْ لا

َ
ل سَاءُ 

ِّ
الن حْيَا 

ُ
ت جَالِ  بِالرِّ رْضَ وَ 

َ ْ
ي الْ مَاءُ يُحْنرِ

ْ
ال
َ
رْضِ ف

َ ْ
 الْ

َ
مَاءِ عَلی

ْ
ال لِ 

ْ
ض
َ
ف
َ
رْضِ وَ ك

َ ْ
جَالُ مَا  الْ

 
َ
ف بِما  ساءِ 

ِّ
الن  

َ
عَلی  

َ
وّامُون

َ
ق جالُ  الرِّ جَلَّ  وَ  عَزَّ   ُ

ه
اللَّ ولُ 

ُ
يَق سَاءُ 

ِّ
الن تِ 

َ
لِق
ُ
عَلی  خ هُمْ 

َ
بَعْض  ُ

ّ
اللَّ لَ 

َّ
ض

 [11].(...بَعْض  
البته صدر و ذیل این روایت مقداری با هم خواناني ندارد، برای اینکه صدر تا قبل از اینکه 
آیه شِیفه بیاید ، نظر دارد به جهت مسأله ولادت، ریشه در مرد است که فرزند را ایجاد می  
کند که اگر او نباشد نه زنی وجود دارد و نه مردی، اما از جهت مشقت و سخنی که زن به  

 کاری با ولادت ندارد، مراتب ا
ً
فضل از مرد است، و لکن آیه شِیفه ای که در ذیل است اصلا

یعنی   است،  مضطرب  روایت  این  می گوید که  بدهیم  فقیه  دست  به  را  روایت  این  اگر  لذا 
 .استشهاد برای این آیه به آن مطلب خواناني چندانی ندارد و ضعف سند هم دارد 

 مشاوره با زنان 
 خبر سلیمان بن خالد

لٍ عَنِ ابْنِ    -وَ  )
َ
د
ْ
 عَنْ صَن

َ
ي حَمْزَة نرِ

َ
ِّ بْنِ أ حَسَنِ بْنِ عَلِیي

ْ
ِّ عَنِ ال ي ِ

جَامُورَانی
ْ
ِ ال

ه
ي عَبْدِ اللَّ نرِ

َ
 عَنْ أ

ُ
ه
ْ
عَن

الَ 
َ
الِدٍ ق

َ
 بْنِ خ

َ
يْمَان

َ
 عَنْ سُل

َ
ان
َ
ولُ  مُسْك

ُ
ِ ع يَق

ه
بَا عَبْدِ اللَّ

َ
 أ
ُ
 فِيهِنَّ   سَمِعْت

َّ
إِن
َ
سَاءِ ف

ِّ
 الن
َ
اوَرَة

َ
مْ وَ مُش

ُ
اك إِيَّ

عَجْزَ 
ْ
نَ وَ ال

ْ
وَه
ْ
عْفَ وَ ال

َّ
 [12].( الض

 «الضعف فی مطلق الامور » : خلیل دارد که الوهن
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به صحاح   است  استشهاد کرده  و  است  همانطور که جوهری گفته  دارد  البحرین  مجمع 
   ) :جوهری که

َ
نِ وَعَزْمَهُنَّ إِلَ

َ
ف
َ ْ
 الْ

َ
يَهُنَّ إِلَ

ْ
 رَأ
َّ
إِن
َ
سَاءِ » ف

ِّ
ي حَدِيثِ الن ِ

نُ بالتحريك  وَفی
َ
ف
َ ْ
نِ « الْ

ْ
وَه
ْ
ال

 [13].( ضعف الرأي ، قاله الجوهري
ن« به فتح ، وَهن یعنی الضعف فی الرأی فقط نه مطلق الضعف، فلذ اولَ   »

َ
الْفن و الوَه

فن است
َ
 .همان وَهن و أ

 :روایت نهج البلاغه
ن   )

ْ
 وَه

َ
ن  وَ عَزْمَهُنَّ إِلَ

ْ
ف
َ
 أ
َ
یَهُنَّ إِلَ

ْ
 رَأ
َّ
إِن
َ
سَاءِ ف

ِّ
اوَرَهَ الن

َ
 وَ مُش

َ
اک  [14].( وَ إِیَّ

 خبر عمرو بن عثمان 
ي عبد الله  وعن علیي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن   ) عثمان، عن بعض أصحابه عن أنر

ي حديث قال
ي النجوى  :عليه السلام فی

قال رسول الله صلی الله عليه وآله: النساء لا يشاورن فی
ي شِهما، وذلك أنه يعقم  

، إن المرأة إذا أسنت ذهب خبر شطري  ها وبفی ي ذوي القرنر
ولا يطعن فی

هما، وذلك   ي خبر
رحمها، ويسوء خلقها، ويحتد لسانها، وإن الرجل إذا أسن ذهب شِ شطريه وبفی

 [15].( يحسن خلقهأنه يؤب عقله، ويستحكم رأيه و 
، یعنی هم   »

ً
لقا

ُ
 و خ

ً
لقا

َ
شطری « یعنی باطنش ، باطن اعم از معنوی و جسمانی ، اعم از خ

 » و بفی شِهما « یعنی آن مریصیی ها و وضعیت جسمانی و هم از جهت  
ً
 و هم جسما

ً
معنویا

لق »  اخلافی رو به افول می رود »  
ُ
وذلك أنه يعقم رحمها، ويسوء خلقها « هم رخ و هم سوء خ

ی می شود  ی می رود زبان او خیلی تبر  .و یحتد لسانها « وقنی که زن به پبر
ما سنت پیامبر و روایات را می خوانیم و ضابطه ای که در اصول خواندیم را باید پیاده کنیم 
  
ً
که اگر نصوص به آحاد آنها هم ضعیف باشد و تعداد آن به حد تظافر باشد برای ما قطعا
ات صادر شده است ، در این همه نصوص از ائمه    این مضمون از حضی

ً
حجت است، قطعا

مختلف، این همان ملاک حجیت روایت متظافره است که در اینجا می  مختلف در زمان های  
 .آید ، تعداد روایات از ابتدا تا الان متجاوز از بیست هم شده است

 در ادامه روایت مرو بن عثمان دارد که مرد اینگونه نیست
إذا أسن ذهب شِ شطريه » این   « وإن الرجل  یعنی الشباب شعبة من الجنون، وقنی که 

هما »شباب رفت آن جنون هم کم کم می رود و عقل او ش جایش می آید ،   ي خبر
خبر   « وبفی

 
ً
لقا

ُ
 و هم خ

ً
وذلك أنه يؤب عقله،   » شطریه یعنی خبر ما بینهما ، یعنی خبر باطن او، هم جسما

 که پبر شود   « ويستحكم رأيه ويحسن خلقه
این بیشبی نظر به معنوی دارد والا مرد هم زمانی

لق او کاسته می شود،
َ
﴾ از خ

َ
ون

ُ
 يَعْقِل

َ
لا
َ
ف
َ
قِ أ

ْ
ل
َ
خ
ْ
ي ال ِ

 فی
ُ
سْه

ِّ
ك
َ
ن
ُ
رْهُ ن عَمِّ

ُ
این از این جهت   [16]﴿وَمَنْ ن

 .فرفی ندارد، اما از جهت معنا، این امر درست است که تجربه و وجدان ما این را اثبات می کند
 روایت صدوق 

ي )الخصال( عن أحمد بن الحسن القطان عن الحسن بن علیي   )
ی فی محمد بن علیي بن الحسیر

العسكري، عن محمد بن زكريا البضي، عن جعفر بن محمد ابن عمارة، عن أبيه، عن جابر بن  
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ي قال
سمعت أبا جعفر محمد بن علیي الباقر عليه السلام يقول: ليس علی النساء  :يزيد الجعفی

 [17].(...ولا تولَ المرأة القضاء، ولا تلیي الامارة، ولا تستشار -إلَ أن قال   -أذان ولا إقامة، 
د   .زن هرگز مورد مشورت قرار نمی گبر

 روایت دیگر 
كتاب الْمامة والتبضة: عن هارون بن موسی، عن محمد بن علیي عن محمد بن الحسن،   )

ي  عن علیي بن أسباط، عن ابن فضال، عن الصادق، عن أبيه عن آبائه عليهم السلام، عن   الننر
 [18].( شاوروا النساء وخالفوهن فان خلافهن بركة :صلی الله عليه وآله قال

 .روایت دیگری هم وجود دارد که دلالت دارد که اصلا رأی زن حجیت ندارد 
 از مشاهبر است و قدحی  

ه عامر بن عبدالله بن جذاعة، که ایشان به دلایل مختلفی معتبر
أعاظم مدح  وارد نشده است و روایانی در مدح ایشان هم وارد شده است و بعصیی از قدمای  

ه است، بقیه رجال هم از صحاح مسلم هستند  .دارد، این روایت معتبر
ِّ بْنِ   ) دِ بْنِ عِيشَ، عَنْ عَلِیي ، عَنْ مُحَمَّ

َ
حْمَد

َ
يلُ بْنُ أ ِ

ْ
ي جِبر ِ

نی
َ
ث
َّ
الَ حَد

َ
 بْنُ مَسْعُودٍ، ق

ُ
د ي مُحَمَّ ِ

نی
َ
ث
َّ
حَد

الَ 
َ
، ق

َ
اعَة

َ
ِ بْنِ جُذ

ه
، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّ

َ
ة َ مِ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِبر

َ
حَك

ْ
   :ال

َّ
ِ )ع( إِن

ه
ي عَبْدِ اللَّ نرِ

َ
 لِْ

ُ
ت
ْ
ل
ُ
ق

سَ 
ِّ
الَ مَا لِلن

َ
ق
َ
يَهُمَا ف

ْ
رَى رَأ

َ
اعَةِ وَ ت

َ
ي الِاسْتِط ِ

دِ بْنِ مُسْلِمٍ فی  وَ مُحَمَّ
َ
رَارَة

ُ
وْلِ ز

َ
ولُ بِق

ُ
ق
َ
ي ت ِ
نی
َ
يِ وَ  امْرَأ

ْ
أ اءِ وَ الرَّ

 ْ ي
َ

يْسَا بِشِ
َ
هُمَا ل

َّ
ن
َ
هَا أ

َ
وْلِ ل

َ
ق
ْ
يَةٍ ال

َ
ي وَلا ِ

 [19].( ءٍ فی
این را مرحوم کشِ در ذیل احوال محمد بن مسلم نقل کرده است که ایشان با سند دیگری  

 :نقل می کند
دِ بْنِ مُسْلِمٍ  »  وَ مُحَمَّ

َ
رَارَة

ُ
وْلِ ز

َ
ولُ بِق

ُ
ق
َ
ي ت ِ
نی
َ
 امْرَأ

َّ
ِ )ع( إِن

ه
ي عَبْدِ اللَّ نرِ

َ
 لِْ

ُ
ت
ْ
ل
ُ
ت عرض   « ق به حضی

کرد که یا بن رسول الله ، زن من احکام اینکه چه زمانی انسان مستطیع می شود که به حج برود  
ی است را از هر آنچه که زراره و محمد بن مسلم می گویند ، می   ی و شِایط استطاعت چه چبر

د،  يِ  »گبر
ْ
أ سَاءِ وَ الرَّ

ِّ
الَ مَا لِلن

َ
ق
َ
زن را با رأی چه کار؟! شما می گویید تقول یعنی زن می گوید!   « ف

، تقول دارد نه تعمل ، این با رأی أشبه است ، وقنی گفته می شود فلانی قول او این است،  
یعنی رأی او این است، یعنی می خواهد بگوید که ایشان هم رأی محمد بن مسلم و زراره است،  

کند، مگر اینها امام    به قول زراره و محمد بن مسلم عمل»تری أیهما « اصلا چه حفی دارد که 
يْسَا   »معصوم هستند ، حرف آنها هم هیچ اعتباری ندارد زیرا ولایت بر تسِری    ع ندارند، 

َ
هُمَا ل

َّ
ن
َ
أ

 ْ ي
َ

يَةٍ بِشِ
َ
ي وَلا ِ

 .« ءٍ فی
اض کند، به این شخص خطاب می کند ، می   البته امام نمی خواهد به این دو بزرگوار اعبی
ین اصحاب   خواهد بفهماند که زراره و محمد بن مسلم با آن جلالنی که در نزد ما دارند و بهبی
ما هستند اینها ولایت بر تسِری    ح ندارند، اصلا در مقام مذمت زراره و محمد بن مسلم نیست  

 .ن روایت را آوردند که زراره مذمت شده است، و این روایت نظر به این ندارد که بعصیی ای
  

 اگر فتوای زراره و محمد بن مسلم باشد چه اشکالَ داشت؟  :سوال
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آنها گفتند که آنچه نظر زراره و محمد بن مسلم است، همان نظر خداوند و نظر   :جواب
شارع است، یعنی کأنه کاری به امام ندارند و آنها را صاحب قول می دانند و به قول آنها عمل  
 حجت بداند ، جایز  

ً
می کنند و در زمان امام معصوم اگر کش بیاید و قول غبر امام را مستقلا

 .نیست
  

سی به امام معصوم نداشتند و از فقهای بلاد خودشان تقلید می کردند؟  :سوال  دسبی
جایز نیست و مجزی هم نیست و هیچ عبادت آنها هم قبول نیست، و اگر به امام   :جواب

ت را تطبیق  سی نداشته باشد باید از امام معصوم نقل کند فلذا ایشان باید نص کلام حضی دسبی
ت از یکی از اصحاب سوال پرسید که شما   بدهد با مصادیق آن، و از این جهت است که حضی
در مسجد چه کار می کنید، پاسخ داد که وقنی مردم می آیند و سوال می کنند رأی بعصیی از  
ت فرمود همینگونه خوب است   خلفاء و دیگران را می گوییم و رأی شما را هم می آوریم ، حضی

ت ایشان را می شناخت که تابع امام است اما در جَوی واقع شده و انجام بدهید،   کأنه حضی
است که اگر فقط بخواهد رأی معصوم را بگوید به او سوءظن پیدا می کنند و دیگر در مسجد  
ات می گفتند » اجلس فی مسجد المدینه و  نمی تواند باشد و او را راه نخواهند داد، اینکه حضی

این نیست که مستقل فتوا بده، معنای این است که روایات ما را  افت الناس « ، معنای آن  
 .بیاور و بر این وقایع جزئیه تطبیق بده

  
در زمان امام هم بوده است،    -به معنای بسیط آن  –ما که می گوییم که فقاهت و اجتهاد  

ت را بر موارد تطبیق بدهد ، چون   معنای اجتهاد بسیط این است که بخواهد روایت حضی
سوالات خیلی بیشبی از تعداد روایات است و تطبیق هر واقعه ای بر روایات، یک نوع اجتهاد  

لذا اصح  ، از روایت  می خواهد  داشتند ولَ مع ذلک حق تخطی  را  این معنا  به  اجتهاد  اب 
  
ً
ات نداشتند، اینکه می گوید قول زراره کأنه امام اینطور فهمیده است که این شخص اصلا حضی
کار ندارد که ایشان از امام نقل بکند یا نکند، نظر خودش را می گوید ، این استقلال، دکان باز 

م می شود ، به خلاف الان که امام معصوم غایب است و خود  کردن در مقابل امام معصو 
 .شارع اینطور قرار داده است که فقیه حجت است و این با زمان حضور قابل مقایسه نیست

 صحیحه مسعدة بن زیاد
 [20].( فأي سفيه أسفه بعد النساء من شارب الخمر؟ )

خمر سفیه است ، سفیه معنوی نه سفیه به حمل شایع ، أسفه بعد النساء یعنی  شارب  
 .مفروض گرفته است که نساء جزء سفهاء است

 روایت بعدی 
وقد كان من نقض طلحة والزببر بيعتهما وخروجهما بعائشة ما قد بلغكم وهو ضعف  ... )

 [21].﴿الرجال قوامون علی النساء﴾* :النساء وضعف رأيهن وقد قال الله تعالَ
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طلحه و زببر با رسول خدا بیعت بسته بودند و سالهای سال در رکاب رسول خدا جنگیدند 
و شدار سپاه رسول خدا بودند اما آن را نقض کردند، چراکه زیر بار علم عایشه رفتند و رأی او  

که شما میدانید » و هو « در این روایت  « وخروجهما بعائشة ما قد بلغكم » را تابع شدند،
ت می گوید که آنچه که میدانید امر مسلمی بود که شما از آن خبر دارید و امر مرتکزی در   حضی

تعالَ قال الله  رأيهن وقد  النساء وضعف  قوامون علی   :شِع است، » وهو ضعف  ﴿الرجال 
 .به این آیه استشهاد کرده است [22]النساء﴾

ی در بعصیی از نصوص آمده است  :و همچنیر
 [23].(...وقد نقضا طلحة والزببر بيعتهما وخرجا بعائشة وهیي من النساء وضعف رأيهن )

 :خبر سکونی 
ي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه )ع( قال )

ه الفقيه روى السكونی ي من لا يحضی
قال   :فی

ی عليه السلام: المرأة لا يوصی إليها، لان الله عز و جل يقول هاءَ  :أمبر المؤمنیر
َ
ف وا السُّ

ُ
ت
ْ
ؤ
ُ
﴿وَ لا ت

مُ﴾
ُ
ك
َ
مْوال

َ
 [24].( أ

ی عليه السلام: المرأة لا يوصی إليها » منع شده است، البته این حمل بر   « قال أمبر المؤمنیر
هاءَ   :کراهت می شود چون اجماع بر جواز آن است، » لان الله عز و جل يقول

َ
ف وا السُّ

ُ
ت
ْ
ؤ
ُ
﴿وَ لا ت

مُ﴾
ُ
ك
َ
مْوال

َ
یم ، یعنی به این معنا که مال را به دست او بدهیم  أ این را وصیت را به حمل شایع نگبر

و بگوییم که در این موارد به صلاح خودت صرف کن، البته در آن وصیت به حمل شایع هم  
مال را دارد چون کش که شخصی را وصی خودش قرار می دهد کل ترکه خودش را در اختیار او  

 .و معنا می تواند باشدقرار می دهد، هر د 
ای از روایات هستند، مجموع این روایات در حد تواتر  این روایانی را که خواندیم که طایفه

 است بلکه فوق حد تواتر است و همه اینها یک مفاد دارد : عدم حجیت رای المرأة؛ 
و کش که   ندارد  مشورت صلاحیت  برای  است که کش که  ممکن  وجود چگونه  این  با 
صاحب رأی نمی تواند باشد و کش که عزمهن الَ الوهن، کش صاحب عزم و تدببر نمی تواند  

ناموس و خون مردم را به دست ایشان بدهد، قاصیی یعنی  باشد، شارع مقدس جان و مال و  
 .اینکار را باید انجام بدهد، این نمی شود 
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